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جیم یطانِ الرَّ  أعوذُ باِللَه مِنَ الشَّ
 بسم اللَه الرّحمن الرّحیم

  
الحمدُ للَّه الواصلِ الحمدَ بالنعَّم و النعَّم بالشّکر. نَحمَدُه علٰی آلائهِ کمٰٰ نَحمَدُه علٰی بلائهِ، و  

اعِ إلٰی ما نُُیَت عنهُ، و نَستَغفرُه مماّ أحاطَ بهِ عِلمُه و  نَستَعینهُ علٰی هذه النفّوسِ البطِاءِ عمّٰ أُمرَت به، السِّر
اصٍر و کتابٌ غیُر مُغادرٍ، و نُؤمنُ به إیمٰنَ مَن عایَنَ الغُیوبَ و وَقَف علٰی المَوعود؛ أحصاهُ کتابُه؛ عِلمٌ غیُر ق

شریکَ له، و أنّ محمّدًا صلّی اللَه  إله إلّا اللَه وحدَه لا ایمٰنًا نفیٰ إخلاصُه الشّّکَ و یَقینُه الشّکّ، و نَشهَد أن لا
یََفُِّ میزانٌ توضَعانِ فیه  صعِدانِ القولَ و تَرفَعانِ العملَ، لاعلیه و آله ]و سلّم[ عبدُه و رسولُه؛ شهادتانِ تُ 

 یثقُلُ میزانٌ تُرفَعانِ عنه. و لا
أوصیکُم عِبادَ اللَه بتقویٰ اللَه الّتی هی الزّادُ و بها المَعادُ ]المعاذ[؛ زادٌ مُبلِّغ و مَعادٌ ]معاذ[ مُنجِحٌ،  

 1عٍ؛ فَأسمَع داعیها و فازَ واعیها.دَعا إلیها أسمَعُ داعٍ و وَعاها خَیرُ وا
لهمۡ يهكُن  لهمۡ يوُلهدۡ * وه دُ * لمۡ يهلِدۡ وه مه ُ ٱلصَّ دٌ * ٱللَه ُ أهحه حِيمِ* قلُۡ هُوه ٱللَه نِ ٱلرَّ حۡمهَٰ ِ ٱلرَّ لَّهُۥ  ﴿بسِۡمِ ٱللَه

﴾ دُُۢ  2.كُفوُاً أهحه
أبی الأکوان بفاعلیّته و أمّ اللَهمّ صلّ و سلّم و زِد و بارِک علٰی سیّد رُسُلک و خاتمِ أنبیائک،  

                                                      
 .1٦٩البلاغة )صبحی صالح(، ص  نهج 1
 :2٥٦، ص ٣اللَه شناسی، ج (. 112)سوره إخلاص  2
به اسم خداوند که دارای صفت رحمانیّت و رحیمیّت است. بگو: داستان از این قرار است که خداوند دارای صفت »

زاید و زاییده خالی نیست.( نمی پُر است و تو احدیّت است. خداوند صمد است. )مقصد و مقصود همه است، یا تو
 «تواند بوده باشد.کس برای او همتا و انبازی نمییچنشده است، و ه
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الإمکان بقابلیّته، الرّسول النبّیّ المدنّی المکّیّ التّهامیّ القُرشی، صاحبِ لواءِ الحمدِ و المقامِ المَحمود، 
لیَن  أبی القاسم محمّدٍ الحمیدِ المحمودِ، و علٰی ابنِ عمّه و صِهره و وَزیره سیّدالوصیّین و قائدِ الغُرر المُحَجَّ

طالب، و علٰی سیّدة نساء العالمیَن فاطمة الزّهراء، و سیّدَی شبابِ أهل الجنةّ مؤمنیَن علّی بن أبیأمیرال
أجمعین الحسنِ و الحسیِن، اللَهمّ صلّ و سلّم و زِد و بارِک علٰی الخلُفاء والأئمة مِن بعده علّی بن الحسین و 

 بن موسٰی و محمّد بن علٍی و علّی بن محمّدٍ و الحسن محمّد بن علیٍّ و جعفر بن محمّدٍ و موسٰی بن جعفرٍ و علیر 
 العسکری و الحجّة المُنتظر المهدیّ صلواتُ اللَه و سلامُه علیهم أجمعیَن.

هبهيۡنه أهن بسم اللَه الرّحٰمن الرّحیم   ٱلۡجِبهالِ فهأ ٱلۡۡهرۡضِ وه تِ وه وهَٰ انهةه عهلهى ٱلسَّمهَٰ همه ضۡنها ٱلۡۡ ﴿إنَِّا عهره

ا هُولٗٗ﴾ يهحۡمِلۡنههه نُ إنَِّهُۥ كهانه ظهلوُمٗا جه نسهَٰ ا ٱلِۡۡ لههه مه حه ا وه أهشۡفهقۡنه مِنۡهه  1.وه
ای عنوان نشود، گرچه بنا بر این بود و هست و خواهد بود که بنده مطلبی مطرح نکنم و مسئله 

عوت عنوان ]اجابت دشود؛ حالا بهولی از آنجایی که طبعاً عیدیِ ماه رمضان در روز عید پرداخته می
کنیم، چون[ وقتی که به ما لطف و مرحمت دارند اگر ما مضایقه ای ]صحبت میدوستان[ چند دقیقه

 کنیم خلاف مروّت است.
کردم که متأسفانه ما به همان ابتلایی که غالب افراد به آن مطلب دیگر اینکه چون احساس می 

شود، طبع و ه و نُصحی که مطرح میمبتلا هستند، مبتلا هستیم و آن این است که هر مطلب و هر مسئل
کلی گویا انسان از دایرۀ مطالب  طوردهد و بهگیرد و به دیگران احاله میآدم آن را به خود نمینفس بنی

که همۀ افراد دارای اخلاقی و مسائلی که مورد تربیت و تزکیۀ انسان است، به کناری است؛ درحالی
 ن قاعده و از این دایره مستثنیٰ نیست.نقص و عیب هستند و خود گوینده هم از ای

شود و هر کسی به هر کیفی و در هر ای که مطرح میبنابراین بهتر این است که هر مسئله 
کند، انسان آن را به خود بگیرد و به خطیب و گوینده مظهری اگر مسئلۀ اخلاقی و نصیحتی را مطرح می

 توجه نداشته باشد. گفت:
 2وش *** ور نوشته است پند بر دیوارمرد باید که گیرد اندر گ

                                                      
 :٩٤، ص ٥. امام شناسی، ج ٧2( آیه ٣٣سوره أحزاب ) 1
ها عرضه داشتیم، همگی از حمل آن امتناع ورزیدند و از آن ترسیدند، ولیکن ها و زمین و کوهما امانت را بر آسمان»

 «بسیار نادان است. انسان آن را حمل کرد و حقّاً که انسان بسیار ستمگر و
 .٣٧گلستان سعدی، باب دوم، حکایت شمارۀ  2
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در آن عرائضی که در روز نیمۀ شعبان در مشهد مقدّس به عرض رساندم، خطاب من متوجه  
آگاهانه  شد. مسئله این بود که بعضی نااستثنا شامل می طیف خاص نبود، بلکه همۀ افراد را بلا یک

ی که مسئلۀ ولایت تکوینیۀ مطلقه است، ترین مسئلۀ عالم وجود و عالم هستدربارۀ خطیرترین و مهم
تند، و متأسفانه بعداً دانسکردند؛ افرادی که از ولایت فقط کلمات و حروف او را مینظر می اظهار

 مشاهده شد که گویا مطلب ما به آن افرادی که خطاب ما به آنها تعلق گرفته، واقع نشده است.
 منظور از امانت در آیۀ شریفه

 فرماید:یۀ شریفه میخداوند در این آ 
ها و زمین إبا کردند از اینکه آن ها و زمین عرضه داشتیم، ولی آسمانما امانت را بر آسمان» 

 «را قبول کنند، ولکن انسان آن امانت ما را پذیرفت و آن را متحمّل شد و قبول کرد.
ای که خداوند انسان را محلّ مستعدّ برای منظور از این امانت چه امانتی است؟ و این ودیعه 

ها و زمین نتوانستند آن را قبول کنند؟ و این ای است؟ چرا آسمانتقبّل آن قرار داده است، چه ودیعه
 ای است؟چه خصوصیتی است که آنها استعداد برای پذیرش آن را ندارند؟ این چه قضیه

کنیم، جلوات مختلف نزول اسماء و صفات الهی ما هرچه در عالم خلق از تعیّنات مشاهده می 
است. هر تعیّنِ اول و تعیّنات ثانویه و ثالثویه, چه وجود و چه مراتب متکاملۀ وجود و صفاتی که مترتّب 

مام موجودات بر وجود است، اینها تعیّنات محدود نزول اسماء و صفات الهی است و این امر شامل ت
شود، اعمّ از عالم ماده و طبع و عالم شهادت و سایر عوالم ربوبی؛ عالم برزخ، ملکوت در عالم کوْن می

 سُفلیٰ و عُلیا و عالم جبروت و لاهوت.
خداوند متعال از آن عوالم ربوبی به سماوات تعبیر فرموده است. سماوات یعنی تمام عوالم  

 ای که دارند.ت وجودیربوبی به هر مقدارِ سعه و ظرفیّ
فرماید:[ ما این امانت را به همۀ این تعیّنات عرضه داشتیم، منتها آنها نتوانستند بپذیرند ]می 

چنین همو نتوانستند شانۀ خود را برای حمل چنین امانتی مستعد کنند و قدرت و قوّت برای حمل یک
آسمان مادی باشد و چه موجودات عوالم ای را نداشتند؛ چه عالم ماده که عبارت از زمین و ودیعه

چنین همچنین استعدادی را در خودشان ندیدند؛ بلکه جن و مَلک هم یکهمکدام از آنها یکعلوی، هیچ
استعدادی را ندیدند، چون منظور از عوالم بالا که عوالم جبروت و لاهوت هستند، قوای مستعدّۀ مدیره 

شود! خاک نتوانست تحمل کند، آب نتوانست ه ملائکۀ مقرّب میو مدبّرۀ عوالم است که از آن تعبیر ب
توانند توانند تحمل کنند، عوالم مجرّدۀ بالا نمیتحمل کند، هوا نتوانست تحمل کند، عوالم مثال نمی



_______________________________________________________________________________________________________ 
5 

چنین همتوانند یکرسد آنها هم نمیتحمل کنند، حتی وقتی که به جبرئیل و میکائیل و ملائکۀ مقرّب می
قابلیّت محدود دارند، آنها  ظرف محدود دارند، آنها یک تحمل کنند، چون آنها یک ای راودیعه

 روند.نظر سیر طولی از آن استعداد و از آن قابلیّت بالاتر نمیاستعداد محدود دارند که از نقطه یک
نظر حسب افاضۀ فاعل از نقطه تواند برمحدود است و قابل می بله، در سیر عرضی قابلیّت نا 

 ر عرضی به هر مقدار که هست تفرّج داشته باشد.سی
نُ﴾  نسهَٰ ا ٱلِۡۡ لههه مه حه ای است و چه امانتی است و چه ولی انسان این را پذیرفت. این چه ودیعه ﴿وه

آید واسطۀ این سِر از تعیّن و از حَد بیرون میسِرّی است که خداوند در وجود انسان قرار داده است که به
 رسد؟یتناهیٰ می آید و به لاشود, از انتها بیرون مییحَد م و متبدّل به لا

 معنای توحید
این سِر عبارت است از سرّ توحید! توحید عبارت است از ادراک وحدانیّت بالصّرافه و حقّه  

و حقیقیۀ پروردگار! این توحید است. توحید عبارت است از اندکاک هر تعیّن و هر حدّی در ذات 
تنها انسان در مرتبۀ أفعال و صفات و اسماء، بلکه در مقام ضرت حق! یعنی نهیتناهیٰ و وحدانی ح لا

تعیّن ذات هم دیگر ذوات متعدّده را مشاهده نکند و تعیّنات متعدّده را نبیند، بلکه فقط حقیقت واحد را 
 مُندک ببیند! عنوان عینیّت حقّه مشاهده کند و تمام مرایا و تمام قوالب را فانی وعنوان تعیّن اول و بهبه

توانند ادراک کنند، حتی جبرئیل و میکائیل و عزرائیل و اسرافیل این مطلب را ملائکه هم نمی 
ای دقیق و ظریف و رقیق اندازهتوانند ادراک کنند! چون مسئله در اینجا بهبا آن عظمتی که دارند نمی

شود و ذات در ذات حق حاصل میواسطۀ اندکاک و انمحاء و فنای است که فقط آن امانت و ودیعه به
هیچ چیزی جایگزین این نخواهد شد. یعنی اگر علم اولین و آخرین را به شخصی بدهند باز به این 

رسد و نفر بدهند باز به این مرتبه نمی رسد، اگر حیات و زندگانی تمام عوالم سبعه را به یکمرتبه نمی
خرین و عوالم ربوبی، چه لذات دنیایی و چه لذات این مرتبه بالاتر است، اگر تمام لذات اولین و آ

اُخرویِ در عالم مثال و ملکوت و جبروت و لاهوت و همه را به شخصی بدهند باز به این مرتبه 
ممیّزی که  فهمیم، دقیقاً مثل بچۀ غیرگنجد و ما آنها را نمیرسد! لذاتی که اصلًا در تصوّر ما نمینمی

ممکن است،  او تشریح کنند، اصلاً ادراک آن لذات برای او ممتنع و غیر بخواهند بعضی از لذات را برای
طور ما هم چون فعلًا در عالم طبع گرفتار هستیم، ادراک چون قابلیت برای ادراک را ندارد؛ همین

 چنین لذاتی برای ما ممتنع است، مگر اینکه انسان عبور کند و خود را وارد در آن مراحل کند.همیک
مام اینها را به انسان بدهند، باز به گَرد آن مقام بالا که مقام انمحاء و فنای ذات است پس اگر ت 
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دون ذات است و ذات چیز دیگر و مطلب دیگری است. ذات  رسد، چون همۀ اینها در مرتبۀ مانمی
 مقام دیگری است که اینها قابلیّت مقایسۀ با او را ندارند.

اند خود را به کدام از تعیّنات نتوانستهاین مقام عبارت است از مقام توحید و مقام فنا که هیچ 
توانند خودشان را به این مرحله برسانند، این مرحله برسانند؛ یعنی عالم ماده و عوالم ربوبی و مجرّد نمی

 را فقط به انسان داده است. چون خداوند قابلیّتش را به آنها نداده و عطا نکرده است و این قابلیّت
بعبارة اُخریٰ، این مسئله مقام ولایت است؛ یعنی ولایت عبارت است از ظهور کلمۀ توحید  

 در تمام تعیّنات! ]این ظهور،[ بدون ولایت امکان ندارد.
 خوانیم:السلام می در دعای ماه رجب راجع به ائمه علیهم 
حَفَظةٌ و رُوّادٌ، فبهِم مَلأتَ سماءَک و أرضَک حتّی ظهَر أن أعضادٌ و أشهادٌ ]و مُناةٌ و أذوادٌ[ و » 

 1«إله إلّا أنتَ. لا
حَفَظةٌ؛ اینها « »السلام یاوران و ناظران بر عالم کون هستند. أعضادٌ و أشهادٌ؛ ائمه علیهم» 
و  آهنگانرُوّادٌ؛ اینها پیش»ای است. پاسدار یعنی شخصی که نگهدار و نگهبان مسئله« پاسدارند.

واسطۀ وجود ائمه فَبهِم مَلأتَ سَماءَک و أرضَک؛ خدایا تو به« »جلوداران برای قافلۀ توحید هستند.
اینکه حقیقت کلمۀ لا إله إلا اللَه و توحید  إله إلّا أنتَ؛ تا حتّی ظهَر أن لا« »آسمان و زمین را پُر کردی.

 «ظهور پیدا کرد.
تعیّنی باشد یا نباشد توحید هست. ظهور  ظهور یعنی چه؟ توحید که سر جایش بود! چه 

الغیوب توحید نیاز به ظهور مَظهر دارد و تا مَظهری نباشد ظهوری نیست. در مقام ذات که مقام غیب
است، توحید ]بالصّرافه[ برقرار است. در آنجا که کثرت نیست و در آنجا که دیگر ظهور نیست، بلکه 

واسطۀ شدّت اندکاکِ نور آنجا عالم نور نیست، آنجا را بهعالَم عماء محض است، عالَم ظلمات است. 
 گویند. در آنجا دیگر نه مَظهری هست و نه مُظهری و نه ظهوری.عالَم عِماء می

ولایت است؛ یعنی ولایت است که  ۀواسطچیست؟ به ۀواسطپس ظهور لا إله إلا اللَه به 
حق شده است و تمام آنچه در این  ۀمشیّت مطلقبرای تنزّل  ۀهیمنه و اقتدار خود، علّت تام ۀواسطبه

 ولایت است. ۀکند، وجود نازلعوالم ربوبی وجود پیدا می
مَلأتَ سماءَک و أرضَک؛ تو آسمان و زمینت را »السلام  پس ]خدایا،[ به وجود ائمه علیهم 

                                                      
 .٨٠٣، ص 2مصباح المتهجد، ج  1
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فیل و عزرائیل واسطۀ وجود خاتم انبیاء است، وجود میکائیل و اسراوجود جبرائیل امین به« پُر کردی!
واسطۀ وجود خاتم انبیاء است و اینها مرحلۀ نازلۀ آن وجود مقدّس و وجود متعالی هستند و تمام به

 عوالم وجودی، مراتب و تعیّنات وجود مقام ولایت مطلقه هستند.
واسطۀ ولایت اینها آسمان و واسطۀ وجود اینها و بهفَبهِم مَلأتَ سماءَک و أرضَک؛ تو به 

اینکه  دی که بالصّرافه بود، تااینکه آن توحی اینکه توحیدی که در عالم عماء بود، تا پُر کردی تا زمینت را
اینکه آن عالم خفا و ظلماتی که بود، ظهور و بروز پیدا  آن توحید حقّه و حقیقیه و یکتایی که داشتی و تا

لایت، علّت و مبدأ برای تمام توانیم بگوییم که وکرد و در مقام ثبوت و اثبات متجلّی شد. پس ما می
 تعیّنات در همۀ عوالم ربوبی و عوالم امکان است.

 خطیر بودن مسئلۀ ولایت
این ولایت که عبارت است از نزول مشیّت پروردگار و ظهور توحید، همان چیزی است که  

ا اصلًا بینید که ولایت چه خبر است؟! و شمخداوند در وجود انسان به ودیعه گذاشته است. حالا می
دانید ولایت چه خبر است؟! شما از فردی که در کنارتان نشسته است خبر ندارید! نه فقط شما، من می

لباس بپوشد  پیراهن یا یک طور! ما از ظاهر فردی که در کنارمان ایستاده خبر نداریم! اگر یکهم همین
پردۀ نازک  ندارد! اگر شما یکدانیم آیا عیب دارد یا دانیم رنگ پوست بدنش چه رنگی است! نمینمی
دانیم که زیر این پرده سیب ای که در کنارمان هست بیندازید، نمیمتاع یا میوه متری روی یکمیلی یک

وقت آیا ما به حقیقت این گیرد، آنپرده جلوی چشم ما را می است یا پرتقال یا چیز دیگری است! یک
 میوه اطلاع داریم که چگونه است؟!

سئله مربوط به ظاهر است. در عوالم ربوبی و باطن آیا ما از حقیقت عالم مثال خبر تازه این م 
داریم؟! آیا از حقیقت عوالم جبروت و ملکوت خبر داریم؟! آیا از حقیقت جبرائیل خبر داریم؟! 

واسطۀ افاضۀ او است! آیا ما خبر داریم که در آنجا چه جبرائیلی که تمام علوم اولین و آخرین به
وقت ذرد؟! بالاتر از همۀ اینها مقام ولایت است که علت و منشأ برای همۀ عوالم ربوبی است. آنگمی

 کنند؟! گفت:اطلاع در مورد این مطالب صحبت می طور بدونای همینبرای چه عده
 1هر کسی از ظنّ خود شد یار من *** وز درون من نجست اسرار من

کنند و در مقام بحث راه ند و دیگران را اغوا میکنبرای چه در مورد این مطالب صحبت می 

                                                      
 .1مثنوی معنوی )میرخانی(، دفتر اول، ص  1
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کنند و در آنچه خودشان اطلاع ندارند، موجب شک و تشکیک و تردید در دیگران افراط را طی می
کنند؟! اینها مطالبی نیست که در حیطۀ بحث من و امثال من شوند و زحمت دیگران را زیاد میمی

 دربیاید، این مسائل بالاتر است!
ام و مسائل کنم که با وجود اینکه من نزدیک و معاشر بودهن در مقابل شما اعتراف میمن الآ 

ام و نسبت به بزرگان شناخت نداشتم و ندارم؛ دیدم، تا الآن به حقیقت مطلب نرسیدهرا از نزدیک می
شانند طرف بکطرف و آندهند که نظر بدهند و مطلب را به اینوقت دیگران چگونه به خود جرئت میآن

ایم که راه افراط را طی کنیم؟! ای دیدهو باعث شک و تردید بشوند؟! ما از راستگویی و تعدیل چه بدی
واقعیت  ای دارد که یکهر افراطی موجب تفریط است! هر افراطی موجب تنزّل است! انسان چه داعی

 دار کند و آن را کدر کند؟!صالح و صحیح را مُشوّه و موج
برای ما ترسیم کردند مشخص است. طبق دستور و طبق فرمایش مرحوم آقا  راه و طریقی که 

وصی مشخص است، پس دیگر طرح مطالب افراطی و مطالب غلو در اینجا چه معنایی دارد؟! چرا باید 
ترین و ترین و عمیقجامعه است، در دقیق ترین افراد یکافرادی که معلوماتشان در حدّ نازل

قدر بیکاریم که به ای است؟ مگر ما ایننظر کنند؟! این چه داعی وجود اظهارترین مسئلۀ عالم ظریف
عهدۀ ما گذاشته  ای را برچنین وظیفههمعهدۀ ما نیست ]بپردازیم؟![ چه شخصی یک مسائلی که بر

 گونه مطالب بحث و نظر کنیم؟!است؟! چه شخصی ما را مأمور کرده که در این
روزی نسبت به بعضی از افراد اخطار دادم و گفتم که دست چنین هممن سال گذشته در یک 

نظر نکنند و بگذارند مطالب به روش عادی پیش برود، ولی  از این مطالب بردارند و از خودشان اظهار
 قبول نکردند و دیدید آنچه شد!

عهدۀ آنها  دهم که از آنچه برچنین روزی نسبت به کلّ رفقا اخطار میهمامروز هم در یک 
یست صحبت نکنند و در آن مسائلی که احتیاج به تخصص و فن دارد وارد نشوند و هر شخصی به ن

صورت ضرر این مسئله فقط متوجه خود آنها خواهد شد و دیگران مطالب خود بپردازد که در غیر این
 دارند.را هم در مقام شک و تردید نگه می

قدر سهل ت! صحبت در ولایت اینطور نیست! مسئلۀ ولایت آسان نیسمسئلۀ ولایت این 
دنبال بحث خود! چه داعی دنبال کار خود و هر کسی بهنیست! آخر ما کار و زندگی داریم؛ هر کسی به

کردن  دارد که انسان در این مطالب وارد بشود؟! این مقام، مقام توحید است و این کارها با دُم شیر بازی
 است!
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آوریم! بریم، بلکه بزرگان را پایین مینها شخصی را بالا نمیتدهیم، نهما با این القابی که می 
ـ بر همۀ جریانات حاکم و ناظر است  علیه اللَه سلام باید متوجه باشیم که آن مقام ولایت حضرت آقا ـ

ایم؟! مگر ما امام السلام را فراموش کرده و مراقب است! مگر ما امام زمان حضرت بقیّةاللَه علیه
 ای داریم که اینها را کنار بگذاریم؟!ه داعینداریم؟! ما چ

راه ما راه مشخص است، راه ما راه صحیح است! ما که در اینجا ادعایی نداریم، ما که در اینجا  
مطلب از مطالب خلاف بهره بگیرد! انسان  تواند برای اثبات یکدکّان و دستگاه نداریم! انسان که نمی

 دروغ بگوید!قضیه  تواند برای اثبات یککه نمی
سورۀ قرآن روایات جعل کرده بود که مثلًا اگر کسی این  11٤شخصی راجع به ثواب قرائت  

چنین هممن یک»گوید: کند و میقدر ثواب دارد. یکی از بزرگان با او برخورد میسوره را بخواند این
که مردم نسبت به قرائت  من وقتی دیدم»گفت: « ای؟!ام، شما اینها را از کجا نقل کردهمطالبی ندیده

قدر حورالعین قرآن توجه ندارند روایت ثواب جعل کردم که اگر کسی این سوره را بخواند به او این
]باید به او گفت:[ « دهند و....قدر جنات و أنهار میدهند، اگر کسی آن سوره را بخواند به او اینمی

خوانند نخوانند! همۀ مردم خدا بخوانند؛ نمی خوانندآخر مگر شما وکیل مردم هستی؟! مردم قرآن می
 دارند!

 لزوم عدم توجه به مظاهر
گیریم؟! ما نباید ای میانسان باید آن چیزی را که یقین دارد بیان کند. ما از احتمال چه نتیجه 

 به مَظهر نگاه کنیم، این خلاف توحید است! باید به ظهور نگاه کرد، نه به مَظهر!
لهقْتههُ گاه خدا رانده شد؟ چون به مَظهر نگاه کرد! گفت: چرا شیطان از در  خه لهقْتهنيِ مِنْ نهارٍ وه ﴿خه

که کند، درحالینار را بر طین ترجیح داد، آتش را بر خاک ترجیح داد. او به مَظهر نگاه می 1مِنْ طِينٍ﴾
کنی یا به مُظهِر؟ به میناریّت نار از کجا آمده است؟ ترابیّت تراب از کجا آمده است؟ تو به مَظهر نگاه 

 کنی یا به ظهور؟مَظهر نگاه می
چرا ما ولایت را محدود و منحصر کنیم؟! ولایت حد ندارد! موسیٰ با آن ید و بیضای خودش  

پیغمبر الهی  که لازمه و مقتضای یک برای رسیدن به استکمال نفسانی و برای رسیدن به مقام تربیتی ـ
ه در مقابل خضر زانوی ادب بزند؛ یعنی با اینکه دارای مقام ظاهر و شود کـ مجبور و مکلّف می است

                                                      
 :12٣، ص ٣. اللَه شناسی، ج ٧٦( آیه ٣٨؛ سوره ص )12( آیه ٧سوره أعراف ) 1
 «تو مرا از آتش خلق کردی و او را از گِل!»
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شود باطن است و با اینکه دارای کتاب است، ولی نقصی در راه او وجود دارد که آن نقص برطرف نمی
 مگر با شاگردی و تَتلمُذ در خدمت خضر!

هم ربط دارند! اینجا بود که  هم بستگی دارند، تمام عوالم وجود به تمام عوالم وجود به 
های الهی را که خداوند به او داده بود به خود گرفت و شیطان حساب خودش را جدا کرد و آن نعمت

لهقۡتهنِي مِن نَّارٖ﴾گفت:  ه فاعل! و این یعنی به مخلوق نگاه کرد، نه به خالق! به قابل نگریست، نه ب ﴿خه
جای اینکه به فاعل و خالق و من نگاه کنی، دهد! تو بهموجب رد شد، چون مقام غیرت خدا اجازه نمی

کند؛ اگر بخواهم تراب را بر نار فضیلت بدهم برای من کنی؟! برای من که فرقی نمیبه این نار نگاه می
برای من کاری ندارد! من فاعل و خالق کاری ندارد، اگر بخواهم هوا را بر نار و بر آب فضیلت بدهم 

کنی؟! انسان که نباید به اینها نگاه وقت تو به این مخلوق و معلول و وجود متعیّن نگاه میهستم، آن
 کند! در اینجا بود که غیرت خدا اقتضا نکرد و او را کنار زد! گفت:

 1کردیفیض روح القدس ار باز مدد فرماید *** دیگران هم بکنند آنچه مسیحا م
﴾مگر مسیح این ید و بیضا را از کجا آورد؟! مگر مسیح این   صه هبْره الْۡ هه وه هكْمه أبُْرِئُ الْۡ را از  2﴿وه

عهلهنِي نهبيًِّا﴾کجا آورد؟! او که وقتی از شکم مادر متولد شد گفت:  جه کِی در این دنیا  ٣﴿آتهانِيه الْكِتهابه وه
شود که زحمتی نکشیده نسان وقتی که از مادر متولد میکاری کرد؟! کِی در این دنیا زحمتی کشید؟! ا

عهلهنيِ نهبِيًّا﴾و کاری انجام نداده است!  جه یعنی خدا از الآن به من کتاب داده است. پس  ﴿آتهانِيه الْكِتهابه وه
گر و متجلّی باشد؟! هرچه تواند در این دنیا جلوهغیر از افاضه و عنایت حضرت حق چه چیزی می

 هست فقط از او است!
اند طریق توحید اند، بلکه آنچه به ما آموختهطور به ما یاد ندادهایم. اینما اینها را فراموش کرده 

جای آن گی و طریق رفاقت است! باید دوئیّت و کثرت از میان رفقا برداشته بشود و بهو طریق یکرن
کنند! آن کسی اتّحاد و انضمام و الفت و محبت و وُد جایگزین بشود! همه یکی هستند و هیچ فرقی نمی

                                                      
 .1٤2)قزوینی(، غزل  دیوان حافظ 1
 :1٤٥، ص 1. امام شناسی، ج ٤٩( آیه ٣سوره آل عمران ) 2
 «دهم.دهم و مرض پیسی را شفا میو من کور مادرزاد را شفا می»
 ، تعلیقه:1٤٦، ص 1. انوار الملکوت، ج ٣٠( آیه 1٩سوره مریم ) ٣

 «خدا[ مرا کتاب آسمانی و شرف نبوّت عطا فرمود.»]
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هلَّفه بهيْنه قلُوُبكُِمْ﴾که محبتی دارد، این محبت را از کجا آورده است؟!  ن قلوب و اشتراک در تألیف بی 1﴿فهأ
مسیر از چه کسی بوده است؟ چه ذاتی و چه فاعلی دست ما را از جاهای مختلف گرفته و راه ما را به 

ایم؟ اگر این عنایت حق نبود، ما هم مثل بقیۀ افراد اش فکر کردهاین مسیر منتهی کرده است؟ هیچ درباره
هم مثل بقیه بودیم! ما که دیگر از فلانی و فلانی بودیم! چه فرقی داشتیم؟! اگر این افاضۀ حق نبود، ما 

بینیم که عاقبت کار آنها به کجا رسید! چون آنها به خودشان گرفتند و به مَظهر بالاتر نیستیم، ولی می
که سلوک مقابل این مسیر است، سلوک به ظهور و به مُظهر نگریستن است، نه به نگریستند، درحالی

 مَظهر!
السلام نگاه کنید! مگر در این دعاهای حضرت سجاد  ائمه علیهمشما در این ادعیۀ  

السلام با آن مقام  دیدیم که امام علیهخواندیم، نمیهای ماه مبارک رمضان میعلیه که در شب اللَه سلام
آورد؟! آن مقام عصمتی که عقلًا صدور گناه از ائمه عصمتی که دارد چقدر خودش را پایین می

گوید: کند واقعاً میکند، ولی وقتی در مقام دعا دارد دعا میمقام عصمت را ممتنع می السلام و از علیهم
أنا الّذی عَصیتُ جبّار »گوید: رساند که میگوید! کار را به جایی میدروغ نمی« خدایا، من هیچ هستم!»

خدایا، »خواهد بفرماید: السلام می یعنی امام علیه 2السّماء، أنا الّذی أعطی علیٰ معاصی الجلیلِ الرُّشیٰ 
کنم، تا وقتی که موقعیت دست من نیاید لولا عنایت تو، من همین آدمی هستم که توجیه و تأویل می

موقعیت دیگر برسم تمام مسائل گذشته را کنار  کند، ولی وقتی که به یکنظرم نسبت به قضیه فرق می
 چنین آدمی هستم.هممن یک «دهم!گذارم و با توجیه حتی برای معاصی کبیره رشوه میمی

کنید؟! آیا آن کسی که الآن دارای طور نیستیم؟! شما خودتان مشاهده نمیآیا ما این 
 رسد یکسان است؟!موقعیت می موقعیت نیست نظرش با وقتی که بعداً به یک یک

جا برای مردم عوام صحبت  چند سال پیش در زمان رهبری رهبر فقید انقلاب من در یک 
هر کسی که در هر مقامی است اگر از خودش فرد بهتری را سراغ »اند: م. گفتم: ایشان فرمودهکردمی

ایشان این مطلب را گفتند  ٣«جای خودش بگذارد![دارد وظیفۀ شرعی او است که کنار برود و او را ]به
نفر  گذرد یکیکنم: تا الآن که دو سال از این قضیه مو همۀ ما هم شنیدیم! گفتم: من از شما سؤال می

                                                      
 :1٧٦، ص 1٤. امام شناسی، ج 1٠٣( آیه ٣سوره آل عمران ) 1
 «های شما اُلفت افکنْد.پس خداوند در میان دل»
 ، فرازی از دعای شریف ابوحمزۀ ثمالی.٥٨٩، ص 2مصباح المتهجد، ج  2
 .1٥٧، ص 1٩رجوع شود به صحیفه امام، ج  ٣
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نفر را به من نشان  تر از فلان کس است! یکرا به من نشان بدهید که گفته باشد موقعیت من پایین
ها، چه در ادارات و چه در سایر جاها تا بدهید؛ چه در هیئت دولت، چه در مجلس، چه از بین قاضی

الآن در این پُست و در این مقام  نفر را به من نشان بدهید! یعنی آن فردی که برسد به بالاترین جا! یک
خاطر این دار است! این مسئله بهداند؟! این که خندهاست واقعاً خودش را از تمام افراد ایران بالاتر می

چنین حالی را ندارد، ولی وقتی که به مقام و موقعیت همشود. قبلًا یکاست که انسان عوض می
کند، کردن می گیرد و شروع به توجیهریاست و مقام او را میکند، لذت رسد، ذهنیاتش تغییر پیدا میمی
هایی که همه از همین حرف« شود!شود، اگر ما نباشیم فلان میتر میاگر من نروم خراب»گوید: می
گذارند وقتی که او را کنار میگوید! آنکه به جان شریف خودش قسم که دروغ میزنند، درحالتیمی

فهمد که چرا قبلًا زد؟! اگر به خودش مراجعه کند میها را نمیرا قبلًا این حرفگوید! چببینید چه می
 زد!ها را نمیاین حرف
دانیم که دانیم، خداوند متعال برای ما قاضیِ باطن قرار داده است، ما خودمان میخود ما می 

و چرا راه افراد  در چه وضعی هستیم! چرا با یقین صحبت نکنیم؟! چرا با شک و احتمال صحبت کنیم
 ها! این معنای سلوک است.ها و حذف إنّیترا ببندیم؟! سلوک یعنی توحید، سلوک یعنی حذف انانیّت

 توحید، اولین ابلاغ پیامبر
اولین ابلاغی که پیغمبر اکرم کردند ابلاغ توحید بود و عملًا هم همین را نشان دادند. در آیۀ  

هم خورد، پیغمبر تمام أقربای خودش را جمع کرد، مجلس اول به 1قۡرَبِينَ﴾﴿وَأنَذِرۡ عَشِيرَتكََ ٱلَۡ شریفۀ 
کیست که با من در این راه همکاری و هماهنگی کند لِیکونَ »اما در مجلس دوم حضرت فرمودند: 

السلام برخاست و  اینکه امیرالمؤمنین علیه کس بلند نشد، تاهیچ« وزیرًا و خلیفةً و وصیًّا مِن بَعدی؟
آخر مقام وزارت پیغمبر اکرم که مقام آسانی نیست، مقام وصایت که مقام « اللَه! أنا یا رسول»: فرمود

کرد، یعنی کار کرد؟ بعد از پیغمبر کار پیغمبر را میالسلام چه دانید امیرالمؤمنین علیهآسانی نیست! می
کرد، او هم بر مرده زنده میکه پیغمطوریکرد! همانکرد، او هم میالقمر میکه پیغمبر شقطوریهمان

که تمام ملکوت آسمان و زمین در دست پیغمبر بود، در دست او هم بود! به این طوریکرد! همانمی
السلام ]وصیّ  گویند وصی! معنای لِیکونَ وصیًّا مِن بَعدی این است! ]پس[ امیرالمؤمنین علیهمی

                                                      
 :٨٤، ص 1. امام شناسی، ج 21٤( آیه 2٦سوره شعراء ) 1
 «ر خود را از عذاب خدا بترسان!ای پیمبر، اقوام نزدیکت»
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 پیغمبر[ است.
کس نتوانست قبول بول نکرد، همه نشستند و هیچای را کسی قچنین امانت و ودیعههمیک 

نوجوان سیزده ساله بود بلند شد، یعنی این مطلب را  السلام که یک کند! فقط امیرالمؤمنین علیه
فهمید! حالا صحبت در این است که وقتی حضرت بلند شد، موقع مینوجوان سیزده ساله در آن یک

سمَعموا لَه و أطیعوه؛ همۀ شما باید از این نوجوان سیزده فَا»پیغمبر اکرم به بقیه خطاب کرد و گفت: 
یعنی اولین إقدام پیغمبر رفض مظاهر بود. گفت نگاه نکنید که این الآن بچه است، « ساله اطاعت کنید!

امر »طالب را مسخره کردند و گفتند: شما باید به مُظهر و ظهور نگاه کنید نه به مَظهر! لذا پدرش أبی
 1«ات اطاعت کنی!بچهکند که از می

 تعریف سلوک
بچه در کار نیست، برادر در کار نیست، عمو و دایی در کار نیست! اینجا مقام ظهور است و  
کند. آیا انسان باید بگوید که چون الآن این اطاعتی که باید بکنم از برادرم است اطاعت فرقی نمی

لآن این اطاعتی که باید بکنم از رفیقم است کنم؟! برادر کیست! آیا انسان باید بگوید که چون انمی
هم پیش مرحوم  کنم؟! این رفیق تا حالا با ما بود، حالا ما بیایم از او اطاعت کنیم؟! آقا، ما بااطاعت نمی

ها دادیم! این حرفهم فلان کارها را انجام می نشستیم، ما باسفره می هم بر سر یک رفتیم، ما باکذا می
کنی؟! اصلاً سلوک در او تجلی کرده است، تمام شد و رفت! چرا به مَظهر نگاه میچیست؟! ظهور خدا 

کردن به  گذاشتن صوَر، سلوک یعنی نفی تمام تعیّنات و نگاه یعنی رفض مظاهر، سلوک یعنی کنار
 دیدن! دیدن و نه صورت دیدن و نه قالب دیدن، نه تعیّن ظهور، سلوک یعنی توحید

کرم انجام داد همین بود. گفت: اسلام یعنی توحید، اسلام یعنی سلوک اول اقدامی که پیغمبر ا 
و اسلام یعنی نفی همۀ تعیّنات! اگر ظهوری در این مَظهر تجلی کرده است، از پیر هفتاد ساله تا جوان 

دید؟! به السلام این را از خود می دنبال او بیایند! حالا آیا امیرالمؤمنین علیهبیست ساله همه باید به
سوزنی این لیاقت  اندازۀ سردید! بهسوزنی این را از خود نمی اندازۀ سرهمان ذات شریفش قسم که به

دید دید! از او میدید، بلکه از او میسوزنی این قابلیت را از خود نمی اندازۀ سردید! بهرا از خود نمی
ی حمل این امانت را پیدا کرد! دید که قابلیت برادید که ولی شد و از او میکه وصی شد و از او می

 دید!واقعاً از او می

                                                      
 . با قدری اختلاف در مصادر.٣٠٠؛ تفسیر فرات الکوفی، ص 12٤، ص 2رجوع شود به تفسیر القمی، ج  1
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هایی که از این نبودند. آیا آن گریه  1السلام در ادعیه هنرپیشه و آرتیست لذا ائمه علیهم 
کند شود برای ما است؟! وقتی در دل شب ناله میهایی که در دل شب بلند میآید و آن نالهها میچشم

دیدند و تا صفر نباشیم، السلام واقعاً خودشان را صفر می ئمه علیهمرسد؟! پس اچطور به گوش ما می
 کنیم!ارزش و احترام و ارج پیدا نمی

 شرح دعای قنوت نماز عید فطر
أسألک بحقِّ هذا الیومِ الّذی جَعلتَه للمُسلمینَ عیدًا و لمُحمّدٍ »خوانیم: در دعای امروز می 

به حقّ این عیدی که امروز برای ما و برای پیغمبر خودت و برای صلّی اللَه علیه و آله؛ خدایا ما تو را 
 «دهیم!اولیاء عظام خودت و معصومین خودت مقرّر کردی قَسم می

 السلام از خدا سه تقاضا کرده است: امام علیه 
که بالاترین « محمّدٍ؛ ]بر محمد و آل او درود بفرستی![أن تُصلّیَ علیٰ محمّدٍ و آل»اول:  

اول با درود بر پیغمبر و نزول جلوات  2و بالاترین دعاها صلوات بر پیغمبر و آل او است.تقاضاها 
 السلام راه ]استجابت دعا[ باز شد، حالا که باز شد دیگر دعاها قبول است. حضرت حق بر ائمه علیهم

حمد و محمّدٍ[؛ در هر خیری که مو أن تُدخلَنی فی کلِّ خیرٍ ]أدخلتَ منه محمّدًا و آل»دوم:  
محمد را در چه خیری داخل آن خیر چیست و محمد و آل« محمد را داخل کردی ما را هم داخل کن!آل

گوید: دعا کن، کند! خدا که به انسان نمیکنیم لابد خدا هم اجابت میکردی؟ ما که داریم این دعا را می
بده، ما را جلیس با رسول خودت کنم! یعنی همان مقامی را که پیغمبر دادی به ما هم ولی من اجابت نمی

شود؛ یعنی قرار بده! آن مقام چیست؟ همین را به شما بگویم که بالاتر از این مقام دیگر تصوّر نمی
 السلام و اولیای مقربین! بودن با رسول اکرم و با امیرالمؤمنین و ائمه علیهم جلیس

محمّدٍ صلواتُک علیه و علیهم لو أن تُخرجَنی مِن کلِّ سوءٍ أخرجتَ منه محمّدًا و آ»سوم:  
اندازۀ طرفة عین سوزن و ولو به اندازۀ سرأجمعینَ؛ از هر انانیّت و شرک و جهل و بدی و پلیدی ولو به

طور تمام شوائب تعیّن طور خالص کردی و آنمحمد را آنغمض عین، ]آنگونه[ که محمد و آل و یک
تو شدند، ما را هم از همۀ این تعیّنات و از همۀ آن  را از آنها گرفتی که فقط و فقط خالص برای ذات

لحظه با مقام ذات تو در  خطورات بیرون بیاور! گناهان بماند، از همۀ آن لحظاتی که حتی برای یک
 «تنافی است بیرون بیاور!

                                                      
1 Artist.هنرمند، هنرپیشه. کنایه از آدمی که برای رسیدن به خواسته هایش نقش بازی کند : 
 .٤٩٥ ـ ٤٩1، ص 2رجوع شود به الکافی، ج  2
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خطور  از یک 1«و إنّه لَیُغانُ علیٰ قَلبی و إنّی لأستَغفِرُ اللَه فی کلّ الیومِ سَبعینَ مَرّةً!»]فرمود:[  
اندازد ]خالص کنی![ ذات تو فاصله میسوزنی ما را از مقام ذات و اندکاک در  اندازۀ سرو هرچه که به

طور خالص کنی که این مس وجود ما تبدیل به طلایی بشود که اصلًا غیر از خودش نداشته باشد، آن
 !هجده عیار و دوازده عیار و بیست عیار نباشد، بلکه طلای خالص باشد

کنیم اللَهمّ إنی أسألک خیرَ ما سألَک به عبادُک الصّالحونَ؛ خدایا ما در این روز از تو تقاضا می» 
 «کنند به ما عنایت کنی!که بهترین چیزی که عباد صالح تو از تو تقاضا می

تی و بریم به تو از هر پلیدی و زشو پناه می 2و أعوذُ بک ممّا استَعاذَ منه عبادُک المُخلِصونَ؛» 
 «برند!انحرافی که عباد مخلِص تو از آنها به تو پناه می

خدایا، عیدی ما را در این روز رفع همۀ مضلات و رفع همۀ شکوک و رفع همۀ مسائلی قرار  
اندازد! خدایا، در امروز عیدی ما را جلب رضای خود بده که بین ما و بین وصول به مقام تو فاصله می

و قیامی قرار بده! خدایا، عیدی ما را در امروز خشنودی اولیای خودت از در هر حال و در هر سکون 
بیت و اولیای خودت کوتاه مگردان! سایۀ ما قرار بده! خدایا، دست ما را در دنیا و آخرت از دامن اهل

علمای ربانی و بزرگان بر سر ما مستدام بدار! رهبر خودت را در حفظ و تأیید مبانی اسلام معزّز و 
السلام تعجیل کن! ما را از یاوران و شیعیان حقیقی و ذابّین  م بدار! خدایا، در فرج امام زمان علیهمحتر

 از حریم ولایت قرار بده! مرضای مسلمین شفا عنایت کن، موتای آنها را ببخش و بیامرز!
 السلام و رفع گرفتاری برای شادی روح مؤمنین و مؤمنات و تعجیل در ظهور امام زمان علیه 

 از مسلمین و شیعیان امیرالمؤمنین سه صلوات ختم کنید!
 محمّدٍ اللَهمّ صلّ علَی محمّدٍ و آل 

                                                      
 ، تعلیقه:1٠٨الفتوح، ص  . سر٣2ّ، ص 1، ابن أبی جمهور، ج درر اللئالی، به نقل از ٣2٠، ص ٥سائل، ج مستدرک الو 1
نمایم و برای رفع این مطلب هر روز واسطۀ اشتغال به امور مردم و کثرات در قلب خود احساس گرفتگی و قبض میبه»

 «نمایم.هفتاد بار استغفار می
 .2٨٩، ص 1إقبال الأعمال، ج  2
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